
‏     شما زندگی رو بدون بوی قرمه سبزی در نظر بگیر، آفرین، دقیقا زندگی بدون 
عشق هم همین طوریه!

‏    قدیم ســوغاتی ها جذاب‌تر بود. می رفتن مســافرت مــی اومدن چمدون باز 
می‌کردن. الان ولی عکسش رو تلگرام می کنن از همون جا!

‏    دو تا قمری پشــت پنجره‌مون لونه کردن. نره می‌ره بعد از یک ســاعت با یک 
شــاخه تو دهنش بر‌می گرده که قمری ماده‌ لونه رو بســازه. خب برادر من شــما 

مشخصه رفتی دنبال یللی تللی. این چه وضع خونه سازیه؟!
‏    ولی یک زمان آرژانتین فقط از آلمان چهارتا می خورد. بد دوره زمونه ای شده!
‏    با این وضعیت اقتصادی و نرخ ارز و درآمدها، ما زیر خط فقر نیســتیم؛ رســماً 

صفحه قبلیم!
‏    بــا هر کی از خاطرات مدرســه صحبت می‌کنی اون بچه شــر کلاس بوده که 
ردیف آخر می نشســته. اون خرخون های ردیف اول فکر کنم به انرژی تبدیل و 

غیب شدن!
‏    صبح که میشه آبدارچی شبکه سه میاد برق ها رو روشن می کنه، به حمیدرضا 
صدر میگه داداش پاشو زیرت رو جارو کنم، دوباره بخواب تا تحلیل بازی بعدی!
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در محضر بزرگان 

حکایت 

سخن بزرگان

خودم امانتی به دست 
خودم هستم

مرحــوم آیت ا... حائری شــیرازی 
فرموده اند:

»]خدا[ همه فرمان‌هایش را در یک 
کلمه خلاصه کرده است: »قولوا لا 
الــه الا ا... تفلحــوا«؛ بگویید جز او 
خدایی نیســت تا رســتگار شوید. 
خــب یعنــی چــه؟ یعنی مــن خدا 
نیستم. شما می‌گویید مگر کسی 
ادعــا می‌کنــد مــن خدا هســتم؟ 
نــه، امــا اگــر می‌گوید مــن خدای 
خودم نیســتم، پس من اختیاردار 
خودم نیســتم. مــن مالــک دارم، 
من صاحــب دارم، خــودم امانتی 
به دســت خودم هستم، من مالک 
خودم نیســتم. زبانم ملک اوست، 
دســت ماســت. ببینم مالک گفته 
است این جمله را بگویم یا نگویم. 
چشــم ملــک اوســت، می‌خواهم 
نــگاه کنــم، بگویــم مالکــم گفتــه 
است از این چشــم این استفاده را 
بکن یا از این چشــم این اســتفاده 
را نکن. این می‌شود لا اله الا ا... . 
این جمله یعنی انسان بگوید هیچ 
کس جز او خدا نیست، اول از همه 
خودم نیســتم. من ادعای خدایی 
نمی‌کنم. مالم هم مال من نیست. 
می‌گویــد این مالی که دســت من 
اســت، امانت اوست به دست من. 
وقتی انسان مال کسی را در راهی 
که او گفته خرج می‌کند که زورش 
نمی‌آیــد، ملــک خــودش را در راه 
خودش خــرج کند. ملــک او را در 

راه او خرج کند.«
پایگاه نشر آثار آیت ا... حائری

جوانمردی

از بزرگــی پرســیدند جوانمــردی 
چیست؟

گفت دریایی اســت که سه چشمه 
دارد؛ اول ســخاوت، دوم شفقت، 
سوم بی نیازی از خلق و نیازمندی 

به حق.
برگرفته از حکایت و حکمت
حسین دیلمی

* اختــراع پول، قاتل خوشــبختی 
سنگا بشر شد. �
* بیشتر کسانی موفق شده اند که 
امیل زولا کمتر تعریف شنیده اند. �
* تجربه میوه ای است که آن را نمی 
ارسطو چینند مگر پس از گندیدن. �
* بدتریــن غــم هــا؛ شــک و تردید 
الکساندر دوما است. �
* خوشی های کوچک، خوشبختی 
آلفونس کار بزرگ می سازد. �
* اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی 
ولتر درو خواهید کرد. �
* در پــاره ای مــوارد فریب خوردن 
سرنگ بهتر از بی اعتمادی است. �
* آدمی که پول ندارد، مانند کمانی 
فوللر است که تیر ندارد. �

برگرفته از »رهنمون« �
غلامحسین ذوالفقاری �

نیستی
علی آسمند جونقانی

وقتی تو نیستی
یک چراغ روشن نیست

در آسمان دلم ستاره باران نیست
تمام لفــظ و خیالم ســیاه و تاریک 

است...
دلم ز کوی تو بیرون نمی رود هرگز

اندکی صبر

رویترز- تلگراف |   کارخانه عروسک سازی. چینتلگراف| زرافه ای در باغ وحش که از شدت گرما آب نبات یخی لیس می زند. انگلستان  فرانس پرس| کمک به سیل زدگان طغیان رودخانه. چین 

خریداران خودرو را بهتر بشناسیم

علیرضا کاردار |طنزپرداز

انصافا اگر اســم خودمان را غیرقابل پیش بینی‌ترین مردم دنیا بگذاریم، اغراق 
نکرده‌ایــم! از یک طرف هرکــس را که می‌بینیــم دارد از وضعیت اقتصادی‌اش 
می‌نالد، از آن طرف یا هزار تا هزار تا سکه ثبت‌نام می‌کنند، یا هر هفته عکس‌شان 
را از یک گوشــه دنیا می‌گذارند یا 10 تا 10 تا خودرو پیش خرید می‌کنند. انگار 
کمپین‌های جنس گران نخریم و بیشــتر از نیازمان نخریــم و ال را نخریم و بل را 
تحریم کنیم هم فقط برای ما )من و اطرافیانم( تشکیل می‌شود! در همین راستا 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش خبری داده: »در همین چند روز آشفتگی بازار 
پول، حدود 4000 دستگاه خودرو  در فاصله زمانی سه ساعته خریداری شد که 
رقمی معادل 250 میلیارد تومان بود.« اولا که این وضع چند روز نیســت و یک 
کمی بیشتر است و شاید به چند سال می‌رسد! بعد از آن، چه کسی گفته آشفتگی 
بازار پول است؟ بازار پول که انصافا دارد در کمال آرامش عشق و صفا می‌کند و هِر 
هِر به ما مشتاقان آشفته‌اش می‌خندد. آشفتگی برای ما )من و اطرافیانم( است 
که از یک طرف روز به روز ارزش دارایی‌مان کمتر می‌شود و از طرف دیگر با دیدن 
این ذوق و شــوق مردم در پیش خرید کردن هر چیزی )از سکه و خودرو گرفته تا 
هندوانه توی جالیز و برگ زرد پاییز( افسردگی می‌گیریم! شاید بگویید این هایی 
که 4 هزار خودرو خریده‌اند مردم عادی نبوده‌اند، ولی آقای وزیر تاکید کرده که: 
»این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است. بلکه خرید 
قطعی و با کارت شهروندی صورت گرفته است.« یعنی همین شهروندان عزیزی 

که هر روز در حال غر زدن می‌بینیم‌شان!
البتــه نبایــد زود قضاوت کرد، شــاید خریداران محتــرم، این خودروهــا را برای 
بیمار می‌خواســته اند. مثلا مریض‌شــان روی زمین بوده و خواسته‌اند زودتر به 
بیمارســتان برســانندش و نیاز مبرم به خودرویــی امن و مطمئن داشــته‌اند. یا 
پدرشان گفته »بابایی، حالا که 31 ساله شدی، برو نون بگیر، با بقیه پولش هم هر 
حبابی خواستی بخر« و چون از این خانواده‌های معمولی نبوده‌اند، بعد از خرید 
نان آزادپز، سر راه صد تایی هم ماشین خریده‌اند. شاید هم از شرکت‌های رقیب 
بوده‌اند و می‌خواسته‌اند کسی این‌ها را نخرد و برای همین رفته‌اند همه موجودی 
کارخانه را گرفته‌اند. شــاید هم عده‌ای که به گردشگری نوین علاقه داشته‌اند، 
این‌ها را خریده‌اند تا با جابه‌جایی در پارکینگ و کوچه، به رونق گردشگری کمک 

کنند. وقتی آدم چیزی نمی‌داند، بهتر است این‌قدر زود قضاوت نکند!

* 8 تیر 97، پیوند تنهایی ام، آرزوی 
رهایــی ام، تلخــی بــه جا نشســته 
خاطراتم  و در آخر، ســالگرد تولدم 
علی نصرت پناه مبارک. �

* قســمت نیم دقیقه ای روز شنبه 
و داستانک خیلیییی بی مزه بود!

* جای خالی من، کوچولویه. زود 
مسعود مجنونپور پر میشه... �

* با تشکر از کتاب هایی که پیشنهاد 
داده بودید. کاش ماهی یک بار این 

کار را انجام بدهید. �
یک فرهنگی از مشهد �

* همسر عزیزم، آرزو جان، سالگرد 
یکی شــدن مان را به تو و خودم و نی 
نی کوچک مان تبریک میگم. �سعید

* بخــش دنیــا بــه روایــت تصویــر و 
دانستنی ها خیلی خوبه، دست تون 

درد نکنه.
* آق کمال، چــی کار مُکنی تو ای 

گرما یَره؟
آق کمال: با اجازه تان شُرشُر عرق 

مریزم!
* پیام صرفه جویی: اگر هر وقت 
که خواســتیم یک لیوان آب را بی 
اســتفاده و الکــی دور بریزیــم، به 
یاد بیاوریــم که در جایــی مردم به 
دنبال نصف آن برای رفع تشنگی 
در ایــن هوای گــرم هســتند، این 
قدر راحــت نعمت خدا را اســراف 

نخواهیم کرد...

حدیث روز 

امــام زمان)عــج(: هیچ چیــز مانند 
نمــاز،  بینــی شــیطان را بــه خــاک 
بحار الانوار نمی مالد .�

ذکر روز  دوشنبه
صد مرتبه »یا قاضی الحاجات«

یارم چو قدح به دست گیرد
بازار بتان شکست گیرد �

هر کس که بدید چشم او گفت
کو محتسبی که مست گیرد �

تفأل

دی روزنامه 

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

حفاظت از جان در برابر گیاه خواران

آدیتــی ســنترال- بــه تازگی 
یک قصاب فرانســوی از پلیس 
تــا از او و فروشــگاه  خواســت 
هایش در برابر طرفداران گیاه 
خواری کــه هدف شــان ترویج 
و تبلیــغ زندگی بدون گوشــت 
در تمام کشــور است محافظت 
کنــد! ژان فرانســوا گویهــارد، 
رئیس اتحادیه قصابان فرانسه 

در نامه ای به وزیر کشــور درخواســت محافظت بیشــتر از 18 هزار فروشــگاه 
قصابی در برابر طرفداران گیاه خواری کرد که به نوعی قربانی فعالیت افراط 
گرایانــه این گروه قــرار گرفته اند. در مــاه آوریل به هفت فروشــگاه قصابی در 
فرانسه خون مصنوعی پاشیده شد و شیشه های یک فروشگاه قصابی شکسته و 
با اسپری روی ویترین شان جمله »نابودی گونه ها را متوقف کنید« نوشته شد!

سعید با تعصب!

سلام. این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه شماره 85، آقای »سعید عزت 
اللهی« فوتبالیست جوان تیم ملی مون که توی مسابقات جام جهانی مثل بقیه 
بچه های تیم خوش درخشید. سعید سابقه بازی در تیم ملوان، اتلتیکو مادرید 
و روستوف روســیه رو داره و عنوان جوان ترین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر ایران رو هم تو کارنامه اش ثبت کرده.  فکر 
نمــی کردیم با ایــن که تو کوران جــام جهانی 
هستیم تشخیص این چهره فوتبالی براتون 
سخت باشه. هرچند گویا حدس زده بودین 
که طــرف فوتبالیســته فقط اســمش رو نمی 
دونستین! چون تو پیامک ها رامین رضائیان، 
مهــدی طارمی، علیرضــا جهانبخش و کریم 
انصاری فرد هم داشتیم!  جالب بود برنده 
این مســابقه فوتبالــی مون یــه خانم بودن 
که خوشــحال شــدیم از انتخابشون. سرکار 
خانم »مهین ســیدی«، فرهنگی از مشــهد 
کــه مشــتری مطالــب آشــپزی و مشــاوره 
زندگی ســام هســتن. بهشــون تبریک می 
گیم و به امید خدا با مســابقه بعدی، عکس و 
کاریکاتورشون رو می تونید همین جا ببینید. 

یک روز خوب

مهدیسا صفری‌خواه | طنزپرداز

من هنــوز امیدوارم که یک روز خــوب می آید. روزی که ســوپ را به‌عنوان غذا 
به رســمیت بشناسیم، از کوکوی ســبزی برای ناهار استقبال کنیم. خورشت 
کرفس را باور کنیم. کمدها و کابینت‌ها را بعد از باز کردن ببندیم. لباس‌هایمان 
را وسط اتاق لوله نکنیم و وقتی بزرگراه را اشتباه پیچیدیم، 
از همــان خروجــی اول برگردیــم و آن قدر روی 
اشتباه مان سماجت نکنیم که از مرز یونان 
سر در بیاوریم! یا این که صدای فوتبال را 
کم کنیم، صدای سریال اکشن را کمتر. 
دست پر به خانه برگردیم، توی مترو همه 
بنشینیم، شنبه‌ها مریض نشویم، سیستم 
اداره‌ها وصل باشد، منشی مدیر مرخصی 
نباشــد، آقای طبقــه هشــتم اداره کــه معطل 
امضایش هستیم از سفر برگشته‌ باشد و گل‌هایمان 
آفساید نباشد، فوتبالیست‌هایمان را از اینستاگرام جمع 
نکنیم و جوگیر نباشیم. این وسط اگر حقوق‌‌هایمان را هم 

به موقع می‌دادند که چه بهتر. 
این ها ســقف مطالبات من از زندگی است. واقعیت 
این اســت که بــه تغییــر همین‌هــا در خانه مــان هم 
امیدوار نیســتم. یــک روز خوب برای من از ســاعت 
۱۰ صبح تا ۲ شــروع می‌شــود. با یــک فنجان چای 
و شــیرینی ناپلئونــی بــدون اســترس کالــری‌اش یا 
تماشای یک قسمت از ســریال کمدی محبوبم بدون 
صدای پیش‌زمینه »این رو که صدبار دیدی«. ورق زدن 
صفحات مجازی بــدون تبلیغ زیرپوســتی. آخه کجای 
دنیا آدم بــرای خریدن فرچه توالت اســتوری می‌ذاره 

که کسی فرچه توالت خوب سراغ داره؟
واقعیــت این اســت که یــه روز خــوب بــرای خیلی‌ها 
همان روزی اســت که کســی قضاوت مان نکند، ولی 
ما با خیال راحت همه را قضاوت و نقد مغرضانه کنیم. 
می‌بینید چقــدر از ما دور اســت؟ بــرای گام اول باید 
ســر همان ســوپ و کرفس به توافق برســیم. نریختن 
ته‌ســیگار در خیابان و بســتن شــیر آب وقت مســواک 
زدن و دور ماندن از حاشــیه زندگی هنرمندان، می‌تواند 
مرحله پیشرفته‌اش باشد. قرار بود این یک متن طنز باشد 
اما این روزها خنداندن مردم با دســت خالی فایده ندارد، 

جواب نمی‌دهد!

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

پند نیکان

سه نقطه

با خانمان 

نیم دقیقه ای 

خانم پیترســون پس از این که فرزندش کمی بزرگ شــد و دید هیچ شباهتی به 
خودش و همسرش ندارد، درخواست تست DNA از کودک را داد. چند روز بعد با 
دلهره نتیجه آزمایش را گرفت و وقتی برگه را دید تعجب کرد که کودکشان فرزند 
خودش و همســرش نبود! با ناراحتی موضوع را به همسرش گفت: »استفان... 

متاسفانه پسرمون بچه  واقعی ما نیست!«
شوهرش خندید و گفت: »اینو که می دونستم! مگه یادت نمیاد شش سال پیش 
موقعی که از بیمارستان مرخص شدی، توی راه پله ها به من گفتی تو زودتر برو و 

بچه رو عوض کن، من توی ماشین منتظر می مونم؟!«
ترجمه و تصویرسازی: فرنگیس یاقوتی، سعید مرادی �

تعویض فرزند

دور دنیا

پاسخ مسابقه این کیه 


